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ســیمین خلیلی معروف به ســیمین بهبهانی در 28 
تیرماه  1306 در تهران زاده شد و در 28 مرداد 1393 در 

تهران بدرود حیات گفت.
 ســیمین بهبهانی معروف به نیمای غزل، نویسنده و 
غزل سرای معاصر بیش از 600 غزل سرود و 20 جلد کتاب 
منتشر کرد. موضوعات غزل های او عشق، وطن، انقلاب، 
جنگ، فقر، تن فروشــی، آزادی بیان و حقوق زنان است. 

آثار وی عبارتند از:

سه تار شکســته، جای پا، چلچراغ، مرمر، رستاخیز، 
خطی ز سرعت و از آتش، دشت ارژن، گزینه اشعار، درباره 

هنر و ادبیات، آن مرد. 
مــرد همراهــم، کاغذیــن جامــه، کولــی و نامــه 
و عشــق، عاشــق تر از همیشــه بخوان، شــاعران امروز 
فرانســه، با قلــب خود چــه خریــدم؟، یــک دریچه 
 آزادی، مجموعــه اشــعار، یکــی مثــلا ایــن کــه، 

با مادرم همراه

 گرامیداشت نیمای غزل در سالروز مرگش

کتاب

صفحه کتاب در پی ترازوی نامتوازن 
چاپ رمــان در برابر داســتان کوتاه و 
کم تعداد شدن داســتان های کوتاه در 
ویترین کتابفروشــی ها، بر آن شد تا با 
نگاهی به این روند پرسش هایی را مطرح 
کند و باشد که طرح این پرسش ها نگاه به 
داستان کوتاه و رمان را از لونی دیگر کند.

به داســتان کوتاه در نگاه نخست، 
کوتاه شــده رمان بلنــدی را به ذهن 
متبــادر می کند که فشــرده شــده و 
شــخصیت هایش در چنــد صفحه، 
داستانی را تعریف می کنند، فراز و فرود 
می یابــد و جهانش تنها برشــی از یک 
تصویر اســت و در نهایت قصه به پایان 
می رسد. اگر بخواهیم قیاس کنیم فیلم 
سینمایی در مقابل سریال های دنباله دار 
را می توانیم نمونه خوبــی برای این دو 
گونه ادبی ذکر کنیم. امــا بدون تردید 
باید داستان کوتاه را فاصله بین باز و بسته 
کردن پنجره ای رو به برشــی محدود از 
منظره روبه رویمان بخوانیم. این در حالی 
است که باید روزهای زیادی یک رمان را 
با خود کشاند و میان سال های زندگی 
چند آدم زندگی کــرد و حوادث زیادی 
را پشت سر گذاشــت تا به انتهای قصه 
آن آدم ها برســیم. در ایران فقط دو نوع 
داستان نویســی طبقه بندی می شود؛ 
رمان و داســتان کوتاه. و در بســیاری 
موارد بــدون توجه به فرم و ســاختار، 
داستان های بلند را نیز رمان می نامیم، اما 
در کشورهای جهان اول، داستان نویسی 
به رمان، داســتان بلند، داستان کوتاه، 
داستان کوتاه کوتاه، فلش فیکشن ها، 
مینیمال ها، ماکسیمال ها و انواع دیگری 

تقسیم بندی می شود.
اگر چه نمی توان و نباید قاعده ای کلی 
تعریف کرد، اما داستان کوتاه، احتمالا با 
یکی دو نفر بیشتر ســر و کار ندارد، یک 
برش از حادثه ای اســت، فضا می سازد، 
قصه ای کوتاه می گوید و بلافاصله ضربه 
نهایی را می زند و قبل از این که خواننده 
خسته شود و کتاب را ببندد، داستان را 
تمام می کند. تاریخ تولد داستان کوتاه، 

با یک مرور تند به اوایــل قرن نوزدهم 
می رسد و بی درنگ ما را به ادگار آلن پو 
در آمریکا و نیکلای گوگول در روســیه 

می رساند. 
همه ما از زیر شنل قرمزی

 بیرون آمده ایم
ادگار آلن پو نخســتین بــار درباره 
داســتان کوتاه حرف زد و داستان های 
مرگ سرخ را به رشــته تحریر درآورد 
و گوگول با داســتان بی نظیرش، شنل 
قرمزی که البته از حجم داســتان های 
کوتاه امروزی بیشتر و از رمان های پر و 
پیمان روسی بسیار کم حجم تر است، 
داســتان کوتاه را وارد ادبیات داستانی 
کرد. داستایوفسکی می گوید:»همه ما از 
زیر شنل قرمزی گوگول بیرون آمده ایم«. 
بعدها گی دوموپاسان و آنتوان چخوف 
پدرخوانده داستان کوتاه نویسان ایرانی پا 
به این عرصه پرمخاطره گذاشتند و به حق 
که چخوف انقلابی در داستان نویسی به 
راه انداخت و مقلدان و پیروان بسیاری 
یافت و توانست داستان کوتاه را به کمال 
برساند و تعریف دقیقی درباره چارچوب 
و ساختار داســتان کوتاه ارائه دهد و نه 
تنها در میان رمان نویسان بزرگی چون 
لئون تولستوی و داستایوفسکی جایگاه 
خودش و داســتان کوتاه را در ادبیات 
روســیه و مخاطبان ادبیــات به اثبات 
برســاند، بلکه ســرآغاز جریان نوینی 
از داستاننویســی در جهــان و به ویژه 
ایران شد. همین طور که جلوتر بیاییم 
به جیمزجویس، ارنســت همینگوی، 
ســالینجر و ویلیام فاکنر می رسیم که 
از قله نشــینان داستان نویسی جهان 
هستند و هر کدام مکتب های مخصوص 
به  خود را در داستان نویسی پایه نهادند 
و در داستان کوتاه سرآمد شدند. اما در 
ایران پس از پشت سر گذاشتن ادبیاتی 
که هنوز شعر بر آن سیطره دارد و هنوز 
نتوانسته در داستان حرفی برای گفتن 
داشــته باشــد، پیش از آن که به عصر 
ماشینیسم برسیم، جمالزاده سنگ اول 
را در داســتان کوتاه نویسی گذاشت تا 
هدایت بنای داستان کوتاه فارسی را به 

نام خودش بسازد. 
کمی به عقب بازرگردیم؛

درباره دلایل ظهور داستان کوتاه در 

ادامه حیات رمان های بلند قرن نوزدهم 
و بیســتم، نهضت کوتاه نویسی بر آن 
بود تا انسان عصر صنعتی و مدرنیته را 
از لابه لای چرخ دنده های ماشین های 
صنعتی، هنوز با داستان خوانی نگه دارد 
تا کمبود وقت و فشار سرسام آور صنعت از 
یک طرف و از طرف دیگر سیطره بی چون 
و چرای سینما، اپُرا، موسیقی و تفریحات 
روزافزون عصر ماشین، نتواند به فاصله 
انسان و ادبیات دامن بزند. پس داستان 
نویسان بزرگی چون کارور نیز وارد عرصه 
شدند وســبکی نو و پیروانی از جنس 
دیگری در داســتان کوتــاه را به دنبال 
خود آوردند و داستان کوتاه همچنان در 
ادبیات غرب نفس می کشد و حتی تام 
هنکس بازیگر بزرگ سینمای هالیوود 

نیز در آن طبع آزمایی کرد.
داســتان کوتــاه در ایران بــا افول 
زودهنگام رمان نویسی که پیشینه کمتر 
و تاریخ کوتاه تری نسبت به حیات رمان 
در مغرب زمین دارد، با تاریخی نه چندان 
دور و دراز، در سال 1300 با »یکی بود، 
یکی نبود« محمدعلی جمالــزاده، پا 
به عرصه گذاشــت. بدون تردید رابطه 
داستاننویســان با راهی شدن به فرنگ 
و آشنایی با ادبیات غرب بی تأثیر نبوده 
اســت. محمدعلی جمالزاده و صادق 
هدایت هــر دو در فرنگ زندگی کردند 
و اندیشــه و سبک نوشــتن را از جهان 

مدرنیته غــرب وام گرفتنــد و به ایران 
آوردنــد. بنابرایــن در گرماگرم جنگ 
دوم جهانی و دهه 20 دوره اوج داستان 
کوتاه بوده که بی تکراران داستان کوتاه 
را یک جــا در خود جمع کرده اســت. 
دهه 20 سال هایی است که محمدعلی 
جمالــزاده، صــادق هدایــت، صادق 
چوبک، بزرگ علوی، بهــرام صادقی، 
ابراهیم گلســتان و صمد بهرنگی روند 
داستان کوتاه نویســی را به طورجدی 
پی گرفتند و اگر چــه در کارنامه خود 
گاها در رمان نیز طبع آزمایی کردند اما 
به طور مشخص در داســتان کوتاه قلم 
زدند و در این دایره شناخته می شوند. 
دهه 20 ســال های سرنوشت داستان 
کوتاه در ایران است تا پیشگامان داستان 
مدرن در ادبیات ایــران بنایی محکم از 
داســتان کوتاه به جا بگذارند و کارنامه 
قابل دفاعی بــرای بازخوانی آیندگان 
داشــته باشــند و بدون تردید سرآغاز 
سبکی نو در داســتان نویسی شدند تا 
پیروان آن ها در نسل های بعد همچنان 
در چارچوب داستان کوتاه بنویسند و 
این نهضت صرفا جنبشــی زودگذر در 
عرصه داستان نباشد. کمااینکه پیروان 
صادق هدایت نه تنها داســتان کوتاه را 
هنوز به شیوه او می نویسند بلکه سبک 
و سیاق و فضا و شخصیت های هدایت 
همچنان سایه سنگینش را بر داستان 
کوتاه و البته داستان بلند انداخته است 
تا داستان نویسان همچنان در فضاهایی 
خاکستری و وهم آلود و یأس آور با سایه 
خودشــان حرف بزنند. بــدون تردید 
داستان نویسانی چون هدایت با ساخت 
بنای داستان کوتاه مدرن راهی پرمشقت 
پیش روی داشتند و با ناملایماتی از سوی 
ناشران ناآشنا و مخاطبان عادت کرده به 
رمان های طویل عاشقانه روبه رو شدند، 

اما از این نبرد پیروز برآمدند.
رمان و داستان کوتاه در رویارویی

دهه 40 اگر چه دیگر صادق هدایت 
را نداشــت، اما تأثیــر ژرف و عمیق و 
شگرفش را باقی گذاشــت تا بزرگان 
دیگــری در عرصه داستان نویســی 
چون غلامحسین ســاعدی، محمود 
دولت آبــادی، ســیمین دانشــور و 
تعــدادی دیگر به جمــع بازماندگان 

دهه 20 بپیوندند تا جمــع بزرگی از 
داستان نویسان را در خود جمع کند. اما 
این آغاز رویارویی رمان در برابر داستان 
کوتاه به طور جدی بود. اسماعیل فصیح 
و محمود دولت بادی و سیمین دانشور و 
جلال آل احمد کمر همت را بستند تا به 
کالبد نیمه جان رمان جان دهند و رقیبی 
جدی برای داستان  کوتاه نویسان باشند. تا 
آن جا که محمود دولت آبادی بلندترین 
رمان ادبیات معاصر یعنی کلیدر را در این 
سال ها می نویسد تا حریفی قدر از طیف 
داســتان کوتاه نویسان یعنی هوشنگ 
گلشیری را به مبارزه بطلبد و کار تا آن جا 
پیش می رود که گلشیری در همان سال ها 
طی مصاحبه ای می گویــد: »محمود 
دولت آبادی کلیدر به دســت من بدهد 
تا از 11 جلد یک جلد تحویلش بدهم«. 
اکنون نویسندگان معاصر ایرانی به دو 
دسته موافق و مخالف رمان و داستان 
کوتاه تقسیم می شــوند و زورآزمایی 
این دو ســبک در ادبیات معاصر آغاز 
می شــود. دهه 50، دهــه 60 و دهه 
70 و دهه 80 طیفــی کج دار و مریض 
از داستان نویســان  را در خود داشت 
که ســال های انقلاب و ســرخودگی 
برخی نویســندگان و بعد از آن جنگ 
و ویرانی هــای پــس از آن را تجربــه 
کرده بودند. اما هوشــنگ گلشیری و 
شاگردانش که به جد برای تربیت آن ها 
همت گماشت همچنان داستان کوتاه 
را سرپا نگه داشتند تا با خاموش شدن 
کلاسهای درس گلشــیری بار دیگر 
داستان کوتاه راهی سرنوشت نامعلوم 
خودش شــود. زیرا این در حالی بود که 
رمان نویسانی چون دولت آبادی هنوز در 
میانه گود بودند و به جمعیت آن ها افزوده 
می شد. اما اکنون در میانه دهه 90 داستان 
کوتاه که آمده بود تا خواننده بی حوصله 
و گریزپای دوران مدرن و کمبود وقت را 
با ادبیات و کتاب در آشــتی نگه دارد، در 
برابر رمان و رمان نویسان پا پس کشید و 
همچنان در حال عقب نشینی است. در 
این نقطه این پرسش مهم مطرح میشود 
که چرا ســبک نوین داستان نویسی در 
ادبیات ایران چنین عمر کوتاهی داشت 
و درختش در ســال های بعد از دهه 40 

بار نداد؟

روزهای غم نان و دویدن های 
بی سرانجام

این روزها، روزهای انزوا و به اصطلاح 
خانه نشینی داستان کوتاه نویسان است. 
داستان نویسانی که کارشان را با داستان 
کوتاه آغاز می کننــد، پس از چندی راه 
رمان نویســی را در پیــش می گیرند و 
البته هنوز با همان سبک و سیاق میراثی 
صادق هدایت. تکنیک نوشتن، فضاها، 
شخصیت های اندک و گاها رمان هایی 
کوتاه که مرز بین داستان بلند و رمان را 
درنوردیده اند، همان چارچوب داستان 
کوتاه های دهه 40 را دارنــد. و نه تنها 
رمان رخت تازه ای به تن نکرد بلکه اغلب 
داستان های کوتاهی هستند که بی دلیل 
بلند شده اند و در این میان از کالبد نزار 
داســتان کوتاه تکه ای کنده می شود و 

رمان نیز حیاتی نو نمی یابد .
روزهــای غــم نــان، روزهــای 
دویدن های بی ســرانجام و حساب و 
کتاب های اقتصادی، شاید ناشران را با 
سلیقه توده مردم همراه کرده تا در یک 
حساب سرانگشتی، با چرتکه های خارج 
از دور بخواهند رمان ها و بعضا رمان های 
زرد و بازاری و نه رمــان نخبه گرا را در 
رویارویی با داســتان کوتاه به جنگی 
بی پایان که هیــچ برنــده ای ندارد، 
بکشــانند. این روزها ناشران خریدار 
رمان شــده اند و دیگر داستان کوتاه 
نویسان مأمنی برای بالیدن و پیدا کردن 
سرمایه گذار روی داستان های کوتاه 
پیدا نمی کنند. آیا سلیقه انسان پست 
مدرن ایرانــی در این هیاهوی دویدن 
و بحران اقتصادی گرایش به خواندن 
رمانی بلند دارد که مدتی طولانی بتواند 
او را در دنیای خودش نگه دارد و سرگرم 
سازد؟ آیا ساخت روزافزون سریال ها در 
کنار فیلم های سینمایی که این روزها با 
هزینه های بیشتر در قالب سی دی های 
دنباله دار به خانه های مردم می روند، 
گویای این است که همچنان مردم ایران 
به دنبال طی روزهای طولانی با قصه ای 
هســتند که آدم های بیشتر و حوادث 
بیشتری دارد؟ به راستی ناشرانی که 
امروزه تنها خریدار رمــان از مؤلفان 
هستند چه در صندوق اسرار دارند؟ آیا 
روند تبدیل داستان کوتاه نویسان به 
رمان نویس شکافی در ادبیات مدرن 
ایران ایجاد خواهد کــرد؟ آیا ذهنی 
کوتاه نویــس در بلندنویســی موفق 
خواهد بود؟ آیا داستان کوتاه دوباره 

جان می یابد؟

نگاهی به جریان داستان کوتاه و رمان در ادبیات امروز ایران

دوئل میان داستان کوتاه و رمان
معرفی کتاب

روزهای غم نان، روزهای 
دویدن های بی سرانجام 

و حساب و کتاب های 
اقتصادی، شاید ناشران را 
با سلیقه توده مردم همراه 

کرده تا در یک حساب 
سرانگشتی، با چرتکه های 

خارج از دور بخواهند 
رمان ها و بعضا رمان های زرد 

و بازاری و نه رمان نخبهگرا 
را در رویارویی با داستان 
کوتاه به جنگی بی پایان 
که هیچ برنده ای ندارد، 

بکشانند

محمود دولت آبادی 
بلندترین رمان ادبیات 

معاصر یعنی کلیدر را در این 
سال ها می نویسد تا حریفی 

قدر از طیف داستان کوتاه 
نویسان یعنی هوشنگ 

گلشیری را به مبارزه بطلبد 
و کار تا آن جا پیش می رود 

که گلشیری در همان 
سال  ها طی مصاحبه ای 

می گوید: »محمود دولت 
آبادی کلیدر به دست من 

بدهد تا از 11 جلد یک جلد 
تحویلش بدهم«.

افسانه فرقدان

دیوار
علیرضا غلامی

داستان  بلند دیوار نوشــته علیرضا غلامی که 
انتشارات مروارید به چاپ رسانده، با روایتی عینی 
و واقع گرایانه با طنزی ظریف، خونسرد و زیرکانه در 
کار انتقاد از شرایط زمان و مکان راوی است.صحنه 
های روایت روشن و به هم پیوسته با نثری بسیار روان  
است بدون اینکه نویسنده دچار هیجان و فریفتگی 
از شیوه نثرش باشد. دیوار خالی از اطناب، توصیفات 
اضافی و زیاده گویی است و از بزنگاه روایت استفاده 
می کند. با وجود اینکه راوی در متن حوادث است، از 
هر گونه قضاوت و حتا تظاهر به اخلاق گرایی خالی 
است. راوی دیوار نوجوانی در میانه جنگ ایران و عراق 
است و روایت با سن راوی و محدوده نگاه نوجوانانه او 
از وقایع، کاملا همخوانی دارد. عمل و عکس العمل 
شــخصیت ها بدون سفید و ســیاه کردنشان و یا 
خودسانســوری راوی اتفاق می افتد. دیوار روایتی 
ملموس و در عین حال متفاوت از دهه شصت است و 
در شهری جنگ زده و تمام و کمال ویران شده اتفاق 
می افتد. با تک تک شخصیت ها بدون تطهیر آن ها 
واقع گرایانه روبه رو می شود و بتزآفرینی دقیقی از 
حوادث جنگ ایران و عراق در دل شــهرهای ایران 
دارد. خونسردی راوی نوجوان دیوار گاه دهشتناک 
است اما طنز تلخی را با خود به یدک می کشد. وفور 
مرگ و غایت ویرانی ها و رویارویی گریزناپذیر او با 
حوادث از او نوجوانی سرد ساخته است. راوی دیوار 
نگاهی نه امروزی که کاملا دهه شصتی به حوادث 
دارد و این امتیاز این داستان بلند است. دیوار تمثیلی 
از جامعه ای بزرگ در سایزی کوچک است. خلاصه 
اینکه رمان دیوار علیرضا غلامی، چند ساعت خوب 

با احساس لذت ادبی را می آفریند.
    

جناب آقای شاپور گرایلی
  به همراه خانواده

فرهاد بابایی
رمان جناب آقای شاپور گرایلی به همراه خانواده 
که نشر چشمه منتشر کرده است. راوی رمان پسر 
نوجوانی است از خانواده طبقه سوم جامعه در تمامی 
ابعادش. خانواده ای که نه تنها دچار بحران اقتصادی 
است که -البته همین موضوع سوژه اتفاقات رمان 
است- بلکه طبقه اجتماعی و سوادشان نیز در رده 
پایینی قرار می گیرد. نویسنده در توصیف جزئیات 
و ویژگی های خانواده ای در این شرایط، موفق عمل 
کرده است. بدون شــک خواننده می تواند در طول 
رمان، شناختی همه جانبه و جامع از خانواده ای در 
این طبقه به دست آورد. زبان رمان از آن جایی که 
از زاویه اول شخص روایت می شــود، زبان محاوره 
انتخاب شده است. طنز شــاخصه و عنصر اصلی 
در روایــت این رمان اســت که کمک شــایانی به 
پرکشش شدن آن کرده است. نگاه دقیق طنزآمیز 
همراه با پرداخت جزئیات و موقعیت شخصیت ها 
و رویارویی آن ها با موقعیت ها، تلخی وضعیتی که 
خانواده گرایلی در آن قرار دارند، تعدیل می دهد تا 
خواننده را با وضعیتی تراژیک روبه رو نکرده باشد. 
نویسنده در رمان اشاره های محسوسی به وضعیت 
سیاسی و مسایل روز حال حاضر امروز جامعه ایران 
دارد. برای اشک ها، دعواها، عصبانیت ها، تشنج ها، 
بی احترامی هــا، بی اعتمادی هــا و در نهایت حتا 
شکل گیری شخصیت ها. بنابراین انتخاب خانواده ای 
از این طبقه می تواند برای عامه مردم نیز پرکشش 
است. زیرا توصیف ملموس از یک خانواده مواجیب 

بگیر شلوغ و دچار بحران ارائه می دهد.


